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قـی کـاری    ي ن صـد  يانشاد استاد دکتـر غلامحس ـ    هن د وستی رو   ياد آوری عظمت خرد و م     يکوشش برای   براستی  
 اين بزرگمـرد دانـش و س ـ      ي ـست مگر با کمک گـرفتن از آنچـه ا         ين کوششی ممکن ن   يبی شک چن  . است کارستان 

رستی به کـار بسـته    ت و د د ِ  رشا مت ل شها ور داشته است و نيز  در کما    ست در زمان خود نوشته و آنچه با       
 .است

یشان  ا .ر ستم می اندیشيدينخواه بود، پيوسته به کشورهای ز     وستی آرما  د ن رايقی همانگونه که  ا    ي دکتر صد 
ن شـرکت    گی از سوی دانشگاه تهـرا      یند ئی در شهر دهلی که به نما       ايش افتتاحی کنفرانس ملل آس    ي در هما 

دار شـوند و    ي ـلـه ب   ق چند صد سا   يک خواب عم  يا از   يس ده است که ملل آ    يهنگام آن رس  ... :نموده بودند، ميگویتد  
گر هم آهنگی کنند و زن و مرد و کوچک و بزرگ پرچمی از علـم و                 يکديت جنس و قوم و تمدن و آداب با          ي بدون رعا 

ش فرزنـدان و اعقـاب را       يک بختـی و آسـا     يش بهره مند گشته ن    يام خو يه آن پرچم از ا    يعدالت بدست گرفته در سا    
 گر دانشمندان مما  ي شی با د  ي ک اند يستی و ن   ا با همد  يآسده است که ملل     يهنگام آن رس  ........ ند  ي ن نما يتام

 .ند و از کاروان تمدن بشر عقب نماننديری و خوش کامی ابناء نوع اتفاق نما لک جهان برای رفاه رستگا
 !ن کار يريطرب ای شاهدان ش!              طلب ای عاشقان خوش رفتار 

 !اريدر قدح جرعه ای و ما هوش  ا فارغ              ـدی و مـــان شاهـــدر جه
ختگـی و آنچـه     يرا فره ي ـم ز يقی سخنی بگـو   يژه علمی استاد دکتر صد      يگاه و ي جا ستم که درمورد  يمن بر سر آ ن ن     

ان ي ـننـد آقا   نـی مـا     بزرگـا   بـرای نمونـه    ند چنان درخشان است که    ران انجام داده ا     يشبرد دانش در ا   ياستاد برای پ  
ارمغـان فرهنگـی بـه    " با نام " هفتاد مقاله " رج افشار دو جلد کتاب ارزند ه ياد ای مهد وی و است    يحياستاد  دکتر    
 :ادداشت گردآورندگان آمده است يدر . .شکش نموده انديشان پيرا  به ا" قی ين صديدکتر غلامحس

قـیِ    ين صـد    يخدمات علمی و فرهنگی و دانشگاهی استاد گرامی و دانشمند معززجنـاب آقـای دکتـر غلامحس ـ                
که مجموعه مقالاتی از نوشـته      شان را بر آن داشت      يقَ  دوستان ا   يس  و تحق   يوصأ در طول سالهای دراز تد ر      مخص

شان و کسانی که از محضـر عالمانـه و پـر            يوهشی و دانشگاهی دانشمندان و مخصوصأ علا قمندان  به ا          هاي پژ 
پ برسـانند و آن را بـه مناسـبت          فـراهم آورنـد و بـه چـا        , برکت آن استاد کسب علـم و فـيض و اخـلا ق کـرده انـد                  

هشتادمين سال زندگی و پنجاهمين سال پيوستن استاد به دنيای پژوهش های ایرانی به نام معظم له منتشـر                   
 سـال  84 زاده شده اند و اکنـون کـه جلـد اول کتـاب منتشـر ميشـود               1284روانشاد دکتر صدیقی به سال      . سازند

 . زندگی را گذرانيده اند
 : ميخوانيمدر ادامه یادداشت

ناگفته نباید گذاشت که ایشان عنایتی هميشگی و توجهی عالمانه نسـبت بـه زبـان و ادبيـات فارسـی و از آنجـا        
نسبت به متون زبان فارسی داشته و نشر آنها را برای بقا دوام وگسترش فرهنـگ ایرانـی و بـرای روشـن شـدن                         

ت ایرانشناسی ضروری و از مآخذ اصيل و اساسی در       و استفاده از آنها را برای تحقيقا      , عمق و اصالت آن فرهنگ      
مطالعات اجتماعی دانسته اند و به همين ملاحظه چند متن فارسی منسوب به ابـن سـينا و دیگـران را بـه دقـت                 

 ....تمام و با روش علمی و انتقادی تصحيح کرده اند 
سـال هـزار و سيصـد و پنجـاه و دو            به هنگام دریافت مقام استادی ممتاز دانشگاه تهران در هيجـدهم بهمـن مـاه                

من در هر وضع  و حال همواره به دانشجوئی مفتخـر            "........فرازی از سخنرانی شيوا و گيرای استاد چنين است          
و مباهی بوده ام و بدین امتياز ناز بر فلک و حکم بر ستاره ميکـرده ام زیـرا پـدر روشـندل و آموزگـاران جـان پـرور و                               

کـه انفـاس قدسـی و دم گرمشـان          , م ملی و استادان مسيحاوش ایرانی و غير ایرانـی         فرهنگ برومند قدیم و قوی    
 ...."به من آموخته بود که علم و اخلاق دو خمير مایه قدرت و سرفرازی اند......, افسون احيای من بود 

 :ند آورده اند در یادداشت جلد دوم هفتاد مقاله ، گردآورندگان  کتاب که هریک از بزرگان فرهيخته ایران ميباش
شادروان دکتر صدیقی مردی بود متخلق به اخلاق حسنه، بسيار مبادی آداب و حـق گـزار نسـبت بـه خوبيهـا و                   " 

 ......" حقيقت جوئيها 
همه بزرگانی که پيرامون جایگاه ویژه زنده یاد دکتر صدیقی گفتار یا نوشتاری داشته اند در این رهگذر همداستان                   

 روانشاد دکتر شمس الدین اميرعلائی در شب چهلم درگذشت استاد دکتـر صـدیقی گفتـه      مبارز نستوه . بوده اند 
در باره دکتر صدیقی که در برهه ای از زمان هم سنگر و همفکر یاران دکتر مصـدق بـزرگ بـود و از  صـفات         "....بود  

 راسـتا قـرار ميـداد و    دانـش و اخـلاق را در یـک   . پسندیده او باید بگویم انسانی بحد کمال و دوستی کم مثال بـود       
, او شـاگرد مکتـب مصـدق بـود        ........ دانشمندی که دانشش در خدمت وطن بود      . روی یک خط منطبق می نمود       

شـرف و ضـد اسـتعماری و ضـد بيگانـه پرسـتی و جویـای حـق و                    , ميهن دوسـتی    , فداکاری  , یعنی مکتب تقوی    
 .ک به دنيا آمد و پاک از دنيا رفت دکتر صدیقی از زمرِِۀ اشخاص نيک نام است که پا.... حقيقت 

"  دکتر مصـطفی رحيمـی تحـت عنـوان           : جمله استادان اتفاق نظر دارند، بطور مثال       در باره اخلاق استاد فرهيخته    
اما اگر قرار اسـت     ...دکتر صدیقی نزدیکترین یار مصذق ، هم رقت         : " مينویسد  " دکتر صدیقی و اخلاق سياسی      

به نظر من دکتر    . باید حتمأ دارای اخلاقی شایسته باشند و از منشی والا برخوردار            نهضتی پا بگيرد، رهبران اش      
این ميراث گرانقدر روح ایرانی که سموم زمـان هنـوز           _ صدیقی مظهر چنين کسانی بوده، خاصه که از ادب والایی         

 .به حد کمال برخوردار بود_ نتوانسته است ریشه کنش کند
ناخدای " ه نام   هلمين روز درگذشت دکتر صدیقی چکامه ای ب       راه آزادی نيز برای چ    به خون خفته    پروانه فروهر این    

  :سرود و چنين پيشکش نمود" پير 
 , خردمند خردگرا , برای یگانه دوران 



 .رزم آور آزاده و یاور صميمی مصدق بزرگ , پزوهشگر فرهيخته 
 "......... و در پایان این چکامه ميگوید 

 فانوس راه شو 
 خردمند پير من,  شکن ای شب

 من نيستی را برای تو باور نمی کنم 
 بنمای رخ 

 . بگشای لب 
یادگار گرانبهای استاد برای روشن نمـودن       " جنبش های دینی ایرانی در قرنهای دوم و سوم هجری           " کتاب ارزنده 

دوسـت  : "شـته انـد   استاد دکتر یحيی مهدوی در بيشگفتار این کتـاب نو         . گوشه های تاریک تاریخ ميهن ما است        
 مخصوصأ راجـع بـه مسـائل        –گرانقدر ما دکتر غلام حسين صدیقی رفت و از خود انبوهی شگفت انگيز یادداشت               

او . فرهنگی و اجتماعی ایرانِ  به جا گذاشت ، همـه گـواه عشـق بـه حقيقـت و حقيقـت جـوئی او از سـر صـدق                     
ود که فضيلت فضایل دیگر را ميخواند و در پـی       مصداق این گفته سرشار از معنی آن سترگ حکيم دنيای باستان ب           

دکتر صدیقی کمال طلب بود اما کمال همان حقيقت است و حقيقت همان کمـال ؛ مگـر نـه ایـن اسـت کـه                          . دارد
دکتر صدیفی بـه همـين سـرزمين تعلـق     ....حقيقت هر امری کمال آن امر است  و کمال هر چيز حقيقت آ ن چيز؟            

 ، سرزمين مقدس ایران چنـان دل بسـته بـود کـه هـر چـه ميخواسـت و نمـی                       داشت و به همه چيز این سرزمين      
بـرای ایـران و مـردم ایـران ميخواسـت و            _ بی آنکه بد خواه ملل و اقوام دیگـر باشـد          _ خواست از مصالح و مفاسد      

نمی خواست ؛ می دانست و ما هم باید بدانيم که هر چه هستيم از این آب و خاکيم و هـر چـه داریـم از همـين                      
 ......"سخن کوتاه دکتر صدیقی صدیق و صادق بود. ب و خاک استآ

دکتر غلامحسـين  :  کتاب نظری به تحقيقات اجتماعی در ایران نوشته اند    184آقای دکتر احسان نراقی در صفحه       
ایـن مـرد از نظـر وقـار و          .  سـال اخيـر ایـران بـود        50صدیقی از نظـر سـجایای اخلاقـی یکـی از افـراد اسـتثنائی در                 

يت هميشه مرا بياد تعریفی از عزت نفس می اندازد که در قرن نوزدهم در کتاب درسی مدارس متوسطه                   شخصي
مفهوم واقعی عزت نفس این است که شخص احترام خویش را بتواند با احترام دیگران " فرانسه نوشته شده بود 

تـار او ناشـی ميشـد موجـب ارتقـای         وقـار و متـانتی کـه از رف         -، دکتر صدیقی نمونه بارز چنين فردی بـود        "توام کند 
وجود او نهيبی بود که از ابتذال دوری کنيد ، والا باشيد ، در همه حال  وظيفه شـناس             . معنوی دیگران می گردید     

 .........و درست کردار باشيد او ناخواسته معلم اخلاق برای همه بود
ر ميشود ، در تمـام   دکتر صدیقی بارها تکرا    در هر جائی که سخن از ایران و ایران دوستی باشد بيشک نام استاد             

ه  مانند مهربانی و ادب دکتر صدیقی بار ها و بارها تکرار ميشود ، هرکس شانس آن را داشـت            گيها یی گفتگوها ویژ 
 بياد دارد که استاد با مهربانی و ادبی بيمانند شخصأ از ميهمان             تر صدیقی دیدار نماید،    که یکبار با استاد دک     است

 .ی مينمود ها بذیرائ
زنده یاد  دکتر صدیقی با مهربانی خدمت هـای دوسـتان            .از ویژگيهای دیگر استاد،قدرشناسی و تشویق یاران بود       

اسـتاد گرانمایـه نوشـتار      . ،که خود بسـيار آموزنـده ميباشـد       ستود و قدر شناسی مينمود      می را بخود و ملت ایران    
مجلـه   13 سال   4 قرن چهارم هجری را که در ضميمه شماره          خود بنام بعضی از کهن ترین آثار نثر فارسی تا پایان          

هدیـه  :  به آقاِی حسين شاه حسينی هدیه نمودند و برای ایشان چنين نوشـتند    دانشکده ادبيات منتشر گشت،   
  .6/1345/ 17. نویسنده بدوست ارجمند گرامی آقای شاه حسينی  که حقوق بسيار بر نگارنده      دارند

زنده . نها بر مزار دو تن از ایران دوستان برای حق شناسی از فداکاری های آنان سخن راند                  استاد دکتر صدیقی ت   
" بر مزار شمشـيری چنـين گفتنـد         . یا د محمد حسن شمشيری و روانشاد غلا مرضا تختی قهرمان و مبارز ملی               
روزی "... ت کـه  وی خـود مـی گف ـ  . در زندگی سياسی ، مردی آزادیخواه و پيرو سنت رجال صدر مشروطييت بـود   

از آن پس بـه او      . برای تماشا به مجلس شورای ملی رفتم، دکتر محمد مصدق را دیدم و از حرفهایش خوشم آمد                
." علا قمند شدم و چون خوب امتحان داد او را دوست می دارم و در راه او حاضر بـه فـداکاری و جانبـازی هسـتم                      

نسان توجه داشت و با استبداد و خودکامگی مبارزه می        شمشيری به ارزش شخصی ا    " استاد ادامه داده گفتند     
دوست آزادیخواهان و اصلاح طلبان بود ، نه انسانی را خوار و خفيف  می شمرد و نه در برابر نامردان ذليل و                       . کرد

او بخوبی حس کرده بود که کشوری که در آن ارزش آدمی پایمال شود و ظلـم و خـود خـواهی و                       . پست می شد  
او بـه حـد عشـق بـه مـيهن خـود مهـر مـی               . به جای فضائل اجتماعی در آید محکـوم بـه زوال اسـت            درنده خوئی   

 ..."ورزید
بـی شـک سـر      .  بر شمردن این برتری ها نشان می دهد که این ارزش ها برای استاد تحسين بر انگيز بـوده انـد                    

پيشـوای درگذشـته ملـت      مشق ميهن دوستانی چون زنده یاد شمشميری و حهان پهلوان تختی، بزرگانی مانند              
در همـين زمينـه     .ایران دکتر محمد مصدق و یار وفادار و همکار فداکار مصدق روانشاد استاد دکتر صدیقی بوده اند                
لـه پایـان ميدهـد    مآقای علی اصغر سعيدی در یادنامه استاد دکتر غلامحسين صـدیقی نوشـتار خـود را بـا ایـن ج                    

و نـه در وســعت  .. در کــار ایـن سـرزمين ، نـه در عمــق اندیشـه،    اگـر نيمـی از مـردم تحصــيل کـرده و دسـت ان ـ     "...
از . معلومات، بلکه فقط در یکرنگی و صداقت، و در پـاکی و آزادگـی کمـی شـبيه بـه اسـتاد دکتـر صـدیقی بودنـد                       

 "کشور ما چه بهشتی ساخته ميشد؟ 
اخـلاق ، مـرد علـم ،        آقای داریوش آشوری در یادنامه استاد دکتر غلامحسين صدیقی تحت عنوان، صـدیقی مـرد                

صدیقی به گمان من پيش از هر چيـز مـرد           ... علم و سياست هر دو بود        دصدیقی مر : " مينویسند: مرد سياست   
در . اخلاق بود و بازتاب این خصوصيت بنيادی رادر هر زمينه کارو زندگی او چه در علم وچه در سياست می بينـيم                 

 .....  یبند وجدان سياسی علم سخت پایبند وجدان علمی بود و در سياست پا
های مشترک این دو بزرگمرد ميهن ما را چنـين  ، ویژگي8یاد نامه استاد در صفحه      آقای دکتر پرویز ورجاوند در کناب       

 :بر می شمارند
 بی – قاطعيت داشتن در تصميم گيری و عمل -هائی چون، داشتن صراحت بسيار  ویژگي...دکتر صدیقی   مصدق و   "

نفـرت از فریـب دادن مـردم مماشـات نکردن،تسـليم زور          - تسـليم جوسـازیها نشـدن      –يده و نظر    پروائی در ابراز عق   
 ..."نشدن در هر دو 



اصـل هـای ویـژه زنـدگی آنـان      .  به سخن دیگـر ایـن دو ایرانـی آرمـانخواه نـه فریفتـه عـوام بودنـد و نـه عوامفریـب                    
دون ریــا بــود کــه آنــان را تبــدیل بــه  از خــود گذشــتگی بــ بــاایــران دوســتی و آزادیخــواهی همــراه. انساندوســتی 

 .سرمشقی برای کسانی نمود که می خواهند درخدمت مردم و ميهن خود باشند
 حکومت ملی ابر مرد مصدق سمت وزارت پسـت و تلگـراف و              بخاطر این باورهای یکسان بود که در کابينه نخست        

 هنگامی که پيشوای درگذشته ملت ایران به دیوان داوری لاهه رفتند            1331در خرداد   . تلفن به ایشان واگذار شد      
در کابينـه  . دکتر صدیقی را بخاطر شایستگی و اعتقادی که به ایشان داشتند به نيابـت نخسـت وزیـری برگزیدنـد          

ت ملی دکتر صدیقی به سمت بسيار حساس وزارت کشور برگزیـده شـد و تـا پایـان همـراه و همـرزم                        دوم  حکوم  
 . در خدمت نهضت ملی ماند , وفادار مصدق 

 در زندان نيز نشان داد       وی .ی ملت ایرا ن به بند افتاد      ر باور به آزادی و کوشش برای رهای       دکتر صدیقی بارها بخاط   
 .بود بند دروچه آزاد و چ, شير است , ير که ش

دکتر شایگان و دکتر معظمـی خـود را         ,  به همراه دکتر مصدق      1331در بيست و نهم امرداد ماه        -1
 آزاد  1333 زرهی زنـدانی شـده و سـرانجام در خـرداد مـاه               2به کودتاجيان معرفی نمود و در زندان لشگر         

 . گردید
ان خـود در جبهـه ملـی         در زمان حکومت دکتر علی امينی به همـراه همرزم ـ          1340 تيرماه   29در   -2

ایــران بــه هنگــام شــرکت در مراســم بزرگداشــت ســی ام تيــر در ابــن بابویــه دســتگير و در زنــدان موقــت 
 . شهربانی به بند کشيده شد

  دانشگاه تهران دکتر صدیقی نيز به همراه همرزمان جبهه ملی          1340به دنبال رویداد بهمن ماه       -3
 . بازدداشت و زندانی گردید

 جبهه ملی با انتشار اعلاميه ای شاه را مورد حمله قـرار داده و               1341بهمن  در روزهای نخست     -4
زنـده یـاد صـدیقی بـه همـراه شـماری از             . از مردم برای یک متينگ بخاطر همـه پرسـی دعـوت مينمایـد               

  روز در حبس ماندند   225دکتر صدیقی   این بار روانشاد    . رهبران و کوشندگان جبهه ملی زندانی ميشوند        
 . آزاد ميگردند1342ر ماه و در شهریو

 و راهنمـائی هـای   یـت مظهـر مقاومـت و آزادیخـواهی بودنـد     در تمام زندان ها دکتر صدیقی در نهایـت درا     
 .باکی و بسيار کارساز بوددر کوبيدن دشمنان آزادی همراه با بی خردمندانه این مبارز نستوه 

در فرازی از مصـاحبه      " ج ساله ایران    تاریخ سياسی بيست و پن    " آقای سرهنگ غلامرضا نجاتی در کتاب       
 :  خود با دکتر صدیقی آورده اند1369آبان 

در اعتـراض بـه ادامـه زنـدانی بـودن خـود و              ,  اللهيار صالح و یاران حبهه ملی        1342در اواسط اردیبهشت    
 که با ادامه بازدداشت نمی توانستند در امتحانـات پایـان سـال تحصـيلی              , بخصوص دانشجویان   , دیگران  

حاضـر  , به زندان قـزل قلعـه   , اعتصاب غذا کردند و تا انتقال دیگر اعضای شورایعالی جبهه   , شرکت کنند   
 . به مذاکره با نمایندگان اداره دادرسی ارتش نشدند

 انتشار خبر اعتصاب رهبران جبهه ملـي در تهـران و مطبوعـات خـارج از آشـور دولـت را نگـران سـاخت و دوتـن از                           
مامور مذاآره با زندانيان شـدند      ) سرهنگ ناصر مقدم و سرهنگ جناب     ( نيت و دادرسي ارتش     افسران سازمان ام  

دآتـر  . درعين حال چند تن از زندانيان قصر از جمله دآتر غلامحسين صديقي را به زندان قزل قلعـه منتقـل آردنـد                    
عضا شوراي جبهه ملي خطاب    صديقي دراولين دور مذاآرات خود ، با افسران مذبور ، به نمايندگي از سوي ديگر ا               

 :به آنان گفت 
آنـيم ولـي در      به اعليحضرت بگوئيد ما ، در بند زندگي خودمـان نيسـتيم و تـا زنـده ايـم بـا اسـتبداد مبـارزه مـي                          ”

حكومت استبدادي هم ، ولو به ظاهر بايد اصول رعايت شود ، بايد تكليف مردماني را آه به جرم آزاديخواهي ، به               
اين آقايان بايد خود را براي امتحانات آخر سال آمـاده      .  ، و قبل از همه دانشجويان را روشن آنيد           زندان انداخته ايد  

 …“آنند 
بـر اسـاس يادداشـت آقـاي        . چند روز پس از اين مذاآرات دانشجويان از زندان آزاد شدند و به دانشگاه بازگشـتند                 

ياگزار برليـان ، ايـرج واحـدي پـور ، عبـاس             رضـا يـزدي ، س ـ     : سرهنگ نجاتي از دانشكده پزشكي و دندانپزشـكي         
مـن بايـد بگـويم شـايد        . شيباني ، بهروز برومند ، نصراله جمشيدي وعلي اصغر آشفي ، جزو آزاد شدگان بودند                

 .م  ن دوره نمي رسيد ا یا نمي گفتند در آن سال به امتحان پاگر استاد چنين باقدرت سخن
”… طره خود از زندان از زنده ياد االله يـار صـالح نقـل قـول نمودنـد                در همين زمينه آقاي حسين شاه حسيني در خا        

شجاعت و صراحتي را آه دآتر صديقي در آن جمع از خود نشان دادند موجب مباهات من و دآتر سنجابي گرديـد           
خصـيتي را در  ي جهت نبود آه چنين شو به اين مطلب آگاهي پيدا آرده و متوجه شديم آه مرحوم دآتر مصدق ب 

 “ .بينه خود دعوت آرده بود   آاهر دو
 شمسـی   1341در اردیبهشت مـاه سـال       . نگراني استاد دآتر صديقي براي جوانان ميهن پيشينه اي ديرينه دارد            

کی پس از آزادی از زندان در سـخنرانی افتتاحيـه سـمينار بررسـی مسـائل اجتمـاعی شـهر تهـران از سـوی                           اند
 " ...یقی داشتند چنين گفتند  است آن را استاد دکتر صدموسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعی که  ری

در جلسه امروز موضوع بحث ما ، آه زمينه اش در جلسـات قبـل آمـاده شـده اسـت، مطالعـه و تحقيـق اوضـاع و                             
اگـر چـه ايـن موضـوع در ايـران اول بـار              . احوالي است آه بوجود آورنده ناهنجاريها و بيماريهاي شهر تهـران اسـت              

توجه قرار گرفته است ، لكن اين سئوال پيش مي آيد آه آدام مرد هشياري اسـت آـه در جامعـه                      است آه مورد    
ما زندگي آند ، و اين دگرگوني ها و ناهنجاري ها و نابساماني ها را ببيند ، و در تفكر نيفتد ، آه بايستي بسـيار                         

ري هـاي شـهري و اجتمـاعي توجـه مـي            پيش از اين ، و بيش از اين ، به اين مسائل و بيماريها و دردها و ناهنجا                 
آيست آه به زندان ها و آسايشگاه ها  و بيمارستانهاي مـا گـذري آـرده باشـد ، و خطـر عظـيم و هولنـاك                            . شد  

ناهنجاري ها و بيماريهايي را آه ، ناسازگاري احوال و حوائج مردم با اوضاع محيط اجتماعي و شهري به بـار آورده   
 گدايي ، بيكاري و ولگردي ، قمار و اعتياد به مواد مخدر و مسائل روانـي ناشـي          فقر و . است ، حس نكرده باشد      

از صنعتي شدن ، بيماريهاي رواني  ديگر و بزهكاري و جرم و فحشا و طلاق و آدم آشي و خودآشي آـه روز بـه              
.  و اصلاح اندازد روز در جامعه ما بخصوص در شهر تهران ، رو به افزايش است ، بايد ما همه را به فكر چاره جويي                   

اگر چه دربسياري از موارد آمارهاي درستي در دست نداريم ، ولي بايد بگويم در شهر تهران اين نابساماني ها و                     



آيسـت  . تباهكاري ها بيشتر به چشم مي خورد ، يك سوم از ناهنجاري هاي جامعه مـا در ايـن شـهر وجـود دارد     
 مهـم و شـايد بزرگتـرين مسـئله امـروز جهـان بشـري ، يعنـي         آه از شما شنوندگان معظم عزيزبه مسئله بسـيار   

مسئله جوانان توجه نداشته باشد ، و آيست آه نداند امروز مسئله جوانان ، مهمترين و از بسياري جهات مهيب   
. و هولناك ترين  مسئله اي است آه در پيش روي دانشمندان و محققان و مـديران آشـور گذاشـته شـده اسـت                        

و اگر روزگار ياوه سـرايي هـا و سـاده           ... اين امر بسيار مهم توجه شود و حق جوانان تامين گردد            اميدواريم آه به    
بيني ها و ساده گيري را در امور اجتماعي بايد سر آمده تصور آرد ، ضروري است آه به دقت به اين آـار ، يعنـي          

قتصادي و ديني و اخلاقي و خانوادگي      مسئله جوانان پرداخت ، و عوامل مختلف اجتماعي آن را از قبيل ؛ عوامل ا              
و تربيتي و فرهنگي و نفساني و مرضي ، و عامل مربوط به شناخت شـكل وهيئـت جامعـه ، و عامـل مربـوط بـه                            

 “.جمعيت و نفوس آه عوامل اجتماعي هستند و همه در اين مسئله تاثير دارند مورد توجه قرار داد 
تاد و توجه ایشان به مشگل جوان ها در چهل و سه سال پـيش     این سخنان داهيانه نشانه خرد و فرهيختگی اس       

با اندوه بسيار باید پذیرفت که به کار نبستن رهنمود های این اسطوره دانش و ایراندوسـتی کـار را بـدانجا                      . است
م و در نهایـت افسـوس هنـوز بـا           رسانيد که که در این دوران نيز ما با همان نابسامانی ها دست به گریبان هستي               

 جوانان به نادرست ترین شکل یعنی اخراج ، محروم شدن از کار و ادامه تحصيل و در نهایت جریمه نقدی،                   ئلهمس
جوانـان ایـران   اسـتاد نيسـتند تـا در ایـن شـرائط بـرای       است کـه  افسوس جای  . زندان و تبيه بدنی برخورد ميگردد     

 . د ن باشیپشت و پناه
 تيرمـاه   22 در   .ی یاد شده تنهـا بـه گفتـار و نوشـتار بسـنده نکـرد               دکتر صدیقی برای سامان دادن به ناهنجاری ها       

ریمـان   بـاقر کـاظمی و محمـود ن   ان ماننـد آقای ـ کابينه دکتـر محمـد مصـدق،    با دعوت از همکاران خود در        1342سال  
 جبهه ملی دوم را در پی داشت در منـزل خـود در خيابـان سرچشـمه                  نخستين جلسه رسمی را که شکل گيری      

پس از شروع دور تازه کوشش های آزادیخواهانـه همـواره منـزل زنـده یـاد صـدیقی خانـه اميـد                    . ادتهران تشکيل د  
جوانان مبارز از هر حزب و گروه بود و بی شک رهبری داهيانه و رهنمود های خردمندانه استاد سهمی چشمگير                    

 .در پيشرفت کوششهای ضد استبدادی و ضد استعماری ملت ایران، در آن دوران داشت
دانست و با همه وجـود   ه یاد صد یقی در هنگام خطر خود را سرباز راه آزادی و آبادی و سعادت ملت ایران می     ژند

بهترین گواه فداکاری این مبارز خستگی ناپذیر آمادگی برای نجـات ایـران   . نمود همه هستی خود را نثار ایران می      
، مصـاحبه خـود را بـا اسـتاد     نگ غلامرضـا نجـاتی  در این زمينه  آقای سـره . در روزهای پایانی حکومت گذشته بود   

 : ساله ایران آورده اند25 از جلد دوم کتاب تاریخ سياسی 321 در صفحه دکتر صدیقی
 
به شاه گفتم خير و صلاح آشور در اين است آه از قلمرو ايران خارج نشويد ، و در صورت لزوم ، به جزيره آيش                         ” 

هنگـامي آـه مصـالح و منـافع مملكـت در ميـان               . ه هستند مشورت کنيـد    د جامع با آساني آه مورد اعتما    . برويد  
بلـه آقـا گذشـت از چـه  ؟      : ...   شاه با حالتی وحشـتزده گفـت   “...است بايد فداآاري آرد و از همه چيز گذشت  

گذشت از همه آن چيزها ئی  که به نا حـق در بيسـت و پنجسـال اخيـر در یـد                       : دکتر صدیقی با متانت پاسخ داد       
گذشت از ثروتی که بی سبب درخزانه شخصی شاه گرد          . رت مقام غير مسئول مملکت یعنی شاه قرار گرفته        قد

گذشـت از اهـل بيتـی    . دان ـ آ مده ، گذشت از حمایت مردا ن و زنا نی که جز فساد و خيانت در ا ین سا لها نکرده       
 .   که باعث بدنام شدن خاندان سلطنت هستند 

يكي از هدفهاي انقلاب رفتن شاه و پايـان رژيـم پهلـوي             : ه آننده آه    دآتر صديقي به پرسش مصاحب    
 :بود ، چنين پاسخ مي دهد 

  
 28منظور من از ماندن شاه در آن موقع ، ادامه سـلطنت او نبـود ، شـاه ديگـر مانـدني نبـود ، او بعـد از آودتـاي                               ” 

آرام و از طريق همه پرسي مردم ايران و مرداد مشروعيت خود را از دست داده بود ، ولي رفتن او بايد در محيطي 
  من ، يقين داشتم آه با رفتن شاه از ايران ، به ترتيبي آه رفـت  ] ... [با حضور خود او در آشور انجام مي گرفت 

، ارتش  و نيروهاي انتظامي متلاشي مي شـدند ، سـلاحهاي فراوانـي بـه دسـت نـااهلان  مـي افتـاد و امنيـت                             
دشمنان ايران سربلند مـي آردنـد و بـا مشـكلات زيـادي روبـه رو مـي شـديم                     . شت  مملكت دچار مخاطره مي گ    

شاه ، با عنوان تشريفاتي فرمانـده آـل قـوا           . من تصديق مي آنم آه ارتش و نيروهاي انتظامي مردمي نبود            ]...[
لاحيت ادامـه  بيشـتر افسـران در رده هـاي بـالا ، ص ـ    . ارتش را به منظور انجام مقاصد خـود ، در اختيـار گرفتـه بـود            

خدمت نداشتند ، ولي اين ارتش ، هر چه بود ، در اختيار شاه قرار داشت و از او فرمان مي گرفـت ، در نتيجـه بـا                             
سوء تعبير نشـود ، مـن مانـدن شـاه را بـه طـور موقـت بـه سـود و صـلاح                    / رفتن او ، متلاشي مي شد ، آه شد          

رزه آـردم ، پـنج بـار بـه فرمـان او زنـداني                داد شـاه مبـا    ن دراز عليه استب    ليا من خود ، سا   . مملكت مي دانستم    
ولي معتقد بودم آه در آن شرايط و اوضاع ، بايد ارتش را حفظ آرد و پس از تعيـين تكليـف رژيـم مملكـت و          . شدم  

  من ، داعيه نخست وزيـري نداشـتم ، قصـدم خـدمت بـه مملكـت بـود و آينـده                        ]...[رفتن شاه ، آن را تصفيه نمود      
 “ ...ه تا چه حد محق بوده ام نشان داد آ

 
  در يـاد  ... شهامت در لحظـه هـاي بـي نظيـر تـاريخ      در همين رهگذر آقاي دآتر خسرو سعيدي تحت عنوان        

 آن روزها بـه معترضـان سـوار بـر امـواج در پهنـه                –  آه يادش گرامي باد       -دآتر صديقي :  نامه  استاد  مي نويسد       
قلابي براستي نمي دانستند سر  و دستار آدام اندازنـد ، پاسـخي داد   درياي پر آشوب آه از فرط شور و شوق ان   

وجاهـت  ” مسئول و خدمتگـذار     )  نظر دآتر صديقي    ( سياستمدار يا سياست شناس     : آه معروف شد ، او گفت       
 ،  را قطعا براي داخل گور خويش لازم ندارد و اگر زمان خوبي براي سرمايه مهم و دير ياب بتوان تعيين آرد                    “  ملي  

 ...آن زمان حتما لحظاتي است آه آشتي ملك و ملت د رگرداب مرگ خيز نشسته 
 

 در پايان جا دارد آه يكبار ديگر به ياد بياوريم ، استاد همه هستي اش را نثار ايران آرد و نشان داد آه
 

            جهان يادگار است و ما رفتني          به گيتي نماند مگر مردمــــــي
     آسي آو گذشت از ره مردمي           ز ديوان شمر نشمرش زآدمي       



 
 : و از زبان آقاي خسرو فرشيد ور  با افسوس بگوئيم 

 
 آن يار صديق وطن آن چشم مصدق       

                                                     آن چشمه زاينده و آن روح زمان رفت 
 ه شهر شرف وداد     او پير مغان بود ب

                                                     اي داد آه از دير مغان پير مغان رفت 


